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مردم در تعلیق و انتظار
گفت‏وگو با مردم و تحلیل جامعه‏شناسان درباره اعتراضات و آنچه این روزها در ایران می‏گذرد

 کاهش آمار طلاق 
در استان تهران 

علی القاصی، رئیس دادگستری کل استان تهران گفته، 
مجموع آمار طلاق در استان تهران در شش‏ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۷۸۴ مورد 
کاهش داشته اســت. به گزارش قوه‏قضائیه، رئیس کل 
دادگستری استان تهران بر ادامه اجرای طرح‏هایی چون 
»طلاق بدون آسیب« و »کارگاه‏های آموزشی ویژه زوجین« 
در مجتمع‏های شورای حل اختلاف تأکید کرد و از کاهش 
طلاق‏های ثبت‏شده در تهران، نسبت به میانگین کشوری 
و رســیدن به رتبه ۱۳ استان تهران خبر داد: »در راستای 
پیشــگیری از بروز اختلافات خانوادگی، طی شش‏ماهه 
نخست ســال ۱۴۰۴، برنامه‏های آموزشــی و مشاوره‏ای 
متنوعی اجرا شده اســت. ازجمله این برنامه‏ها می‏توان 
به برگــزاری کارگاه‏های مشــاوره پیــش از ازدواج، طرح 
»همیاران خانواده پایدار« برای آموزش مهارت‏های زندگی 
و دوره‏های توانمندسازی مشاوران خانواده اشاره کرد.«

۸۰۰ هزار زن سرپرست خانوار 
مریــم خاک‏رنگین، مدیرکل دفتر امور زنــان و خانواده 
سازمان بهزیســتی کشــور درباره برنامه‏های مرتبط با 
حمایت از زنان سرپرســت خانوار گفت: »خانواده‏های 
دارای فرزنــد چندقلــو تــا دهــک هفتــم و تــا پایــان 
شش‏ســالگی فرزندان، تحت پوشش مســتمری قرار 
دارند و هیچ پشت نوبتی در این بخش وجود ندارد.« به 
گزارش ایسنا او گفت: »نظرات استان‏ها پیش از ابلاغ 
برنامه‏ها، دریافت می‏‏شود و برنامه‏ها به‏صورت مشارکتی 
و با لحاظ شــرایط اجرایی اســتان‏ها، نهایی می‏شوند. 
بودجه این دفتر از ۲۵۳ میلیارد تومان در سال گذشته 
به ۴۰۸ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و دو 
ردیف برنامه‏ای جدید ازجمله برنامــه »مراقب همراه« 
به آن افزوده شــده اســت.« خاک‏رنگین گفت: »۲۸۴ 
هزار زن سرپرســت خانــوار، ۴۳ هزار خانــواده دارای 
فرزنــد چندقلو و درمجموع حدود ۸۰۰ هزار نفر از زنان 
سرپرســت خانوار، فرزندان آنــان و خانواده‏های دارای 

فرزند چندقلو، تحت پوشش سازمان بهزیستی‏اند.«

 پیشگیری از فلج اطفال 
با واکسن ایرانی 

محســن زهرایــی، رئیــس اداره بیماری‏هــای قابــل 
پیشگیری با واکسن وزارت بهداشــت، از اجرای برنامه 
ملی ایمن‏ســازی تکمیلی فلج اطفال، با اســتفاده از 
واکســن تولید داخــل خبر داد و گفــت: »این برنامه با 
تمرکز بر مناطق پرخطر به‏ویژه استان‏های جنوب‏شرق 
کشــور اجرا می‏‏شود و در مرحله نخســت، حدود ۷۵۰ 
هزار کودک زیر پنج ســال، اعم از ایرانــی و غیرایرانی، 
تحت پوشش واکسیناسیون قرار می‏گیرند.« رئیس اداره 
بیماری‏های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، 
دربــاره جزئیات اجرای عملیات ایمن‏ســازی تکمیلی 
فلج اطفال در کشــور گفــت: »برنامه واکسیناســیون 
تکمیلی فلج اطفال، هرساله باتوجه به شرایط اقلیمی 
متفاوت اســتان‏ها، طراحی و اجرا می‏شــود.« او افزود 
کــه گــروه هدف این طــرح، کــودکان زیر پنج ســال، 
اعــم از ایرانی و غیرایرانی، بدون توجه به ســابقه قبلی 
دریافت واکسن‏اند: »این برنامه تحت عنوان »عملیات 
ایمن‏ســازی تکمیلــی« اجــرا می‏‏شــود و در آن، تمام 
کودکانی کــه در محدوده عملیاتی قرار دارند، دو قطره 

واکسن خوراکی فلج اطفال دریافت می‏کنند.«

از جامعه چه خبر؟

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

جامعه در تعلیق و انتظار. آنچه در 9 روز گذشــته، شــهرهای ایران را 
درگیر کرده و از هر گوشــه و کنار، صدایی منتقل کرده اســت، حالا 
موضوع تحلیل‏ها و بررسی‏های مختلف است. آنچه مردم می‏خواهند 
و آنچه نمی‏خواهنــد، مطالبات و انتظارات‏شــان و موضوعات مورد 
اعتراض‏شان، هم بین سخنان مسئولان رده‏بالا جا پیدا کرده، هم بین 
تحلیلگران و جامعه‏شناسان. یکی از به‏رسمیت‏شناختن اعتراضات 
می‏گوید و یکی از مماشــات‏نکردن دســتگاه قضایی با کسانی که 
»اغتشاشــگر« می‏داند. ازطرف‏دیگر، تعداد زیادی از مردم به‏دقت 
اتفاقات و تحولات را دنبال می‏کنند و درباره پیوســتن با نپیوستن به 
اعتراضات فکر می‏کنند. ازطرف‏دیگر، اعتصاب مغازه‏داران و بازاریان 
در بعضی شهرها به فضای مجازی هم کشیده شده و تعداد زیادی از 
فروشگاه‏ها و صفحه‏های فروش کالا به‏طور مرتب اعلام می‏کنند تا 

اطلاع ثانوی، فعالیت نمی‏کنند. 
حالا امید یا ناامیدی، ازدست‏رفتن سرمایه و اعتماد اجتماعی و 
تعلیق و انتظار، جامعه ایران را تبدیل به یک مطالعه موردی با جامعه 
آماری میلیونی کرده است؛ کسانی مانند محمدجواد غلامرضاکاشی، 
جامعه‏شــناس از »حراست مردم از مردم« نوشــته و کامبیز نوروزی، 
حقوقدان از »حــق اعتراض مدنی و تکلیف دولت به برقراری امنیت 
معترضان«. کاشــی در کانال تلگرامی‏اش دراین‏باره نوشــته است: 
»آنچه در عرصه سیاست امروز موضوعیت پیدا کرده، حراست از مردم 
در مقابل امکان‏های صدور شرارت از سوی بازی‏های کلان سیاسی 
است. مردم خواسته یا ناخواسته به سمت سازه‏های کوچک اما پایدار 
قدرت جمعی پیش می‏روند. ســودای بی‏سرانجام حکومت مردم بر 
مردم، اینک به حمایت مردم از مردم انجامیده است. مسیر دشواری 
پیش‏رو وجود دارد. فهم تازه، ســخن تازه، بازیگــران تازه و الگوهای 
ارتباطی تازه می‏طلبد. اگر هوادار اســام هســتیم یا ایران یا هر نام 
هویت‏بخش دیگر، باید بپرسیم چه کمکی به این فرآیند می‏کنند.« 
کامبیز نوروزی هم با بررسی مواد قانون اساسی درباره حق اعتراض 
مردم نوشته اســت: »حق آزادی تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی، 

از حقوق اساســی ملت اســت. این اصل درواقع بیانگــر حق آزادی 
اعتراض مدنی از طریق اجتماعات و راهپیمایی‏هاست. بدیهی است 
قانون اساسی نمی‏خواسته از آزادی راهپیمایی به‏نفع نظام سیاسی 
و درود گفتن به دولت بگوید. دولت‏ها ازجمله در ایران هیچ‏گاه برای 
تظاهرات طرفداران خود مانع و رادعی نمی‏تراشند و حتی خودشان 
این‏قبیل راهپیمایی‏ها را شکل می‏دهند. قصد قانون اساسی در اصل 
بیست‏وهفتم این است که از حق ملت در برابر سوءاستفاده از قدرت و 

خودکامگی دولت در برابر ملت محافظت کند.« 

مردم چه می‏گویند؟ �
فرشــته، زن 35 ساله ساکن کرج اســت و می‏گوید باور نداشتن 
به ایجاد تغییر، باعث‏شده است که برخی از مردم با تردید با موضوع 
اعتراضات اخیر روبه‏رو شــوند: »فکر می‏کنم کــه مردم امیدی برای 
تغییر ندارند، حداقل با این روش و باتوجه به تجربیات گذشته. درست 
است که در سال ۱۴۰۱، بعد از اعتراضات برخی اتفاق‏های مثبت رخ 
داد، اما خیلی از مردم هم جان خود را از دست دادند و آنطور که من 
شنیدم، این‏بار به‏شدت با معترضان برخورد می‏کنند و انگار خیلی از 
مردم باور کرده‏اند که با اعتراض‏کردن، چیز خاصی تغییر نمی‏کند.« 
فرزین هم صاحب کسب‏وکار آزاد و ساکن رشت است؛ او اعتقاد 
دارد تجربه ســرکوب اعتراضات در سال‏های گذشته و سرخوردگی، 
باعث‏شــده اســت که بخشــی از مردم با تردیدهایی روبه‏رو شوند، 
بااین‏حال مطالبه مردم روشن است: »درباره کلیت موضوع تردیدی 
وجود نــدارد، در ســال 1401 هم برخی اســتان‏ها مثــل گیلان، 
مازندران، کردســتان و... ماجرا را شروع کردند و همیشه هم شلوغ 
بودند، اما الان می‏بینیم که در این اســتان‏ها خبری نیست. یکی از 
دلایل آن هم این است که هرکسی در این شهرها، یکی از جانباختگان 
اعتراضات قبلی را می‏شناســد. البته که در سال 1401 هم از نسل 
ما کســانی که در خیابان بودند کمتر بودند، چیزی که من در میان 
هم‏سن‏وسالان خودم می‏بینم این است که انگار به خیابان رفتن ما در 
سال 96 تمام شد و حالا از افراد کم‏سن‏وسال انتظار بیشتری داریم. 
نوعی ســرخوردگی هم وجود دارد؛ ما رفتیم و اعتــراض کردیم، اما 

شنیده نشد و توسری خوردیم و الان این نگرانی‏ها را داریم.«
»اعتراضات باید هدفمند باشد و مطالبه روشنی داشته باشد«؛ 
این را مریم، 24 ســاله می‏گوید که در سال 1401 دانشجوی رشته 

رادیولوژی بود و به‏واسطه شرایط زندگی، چندان در جریان اعتراضات 
نبود، اما حالا اعتقاد دارد که در سه‏سال گذشته شرایط اقتصادی و 
معیشتی مردم به‏شدت نامســاعد شده و با اعتراضات موافق است. 
او می‏گوید در ســال 1401 دانشجو بودم، بیشتر سرگرم کار و درس 
بودم، وضعیت هم به‏اندازه امروز بد نبود و درمجموع چندان در جریان 
اعتراضات نبودم اما الان در مدت‏زمانی که گذشته، شرایط بدتر شده 
است و من هم با اعتراضات موافقم: »قبلًا مسئله اعتراضات مربوط به 
مسائلی مثل حجاب بود، اما الان شکم‏های خالی بیشتر شده ‏است. 
قبلًا هرچه می‏گفتند ما کنار می‏آمدیم، اما الان، نه حقوق درســتی 
داریم، نــه احوال خوبی. دائماً هم می‏گویند اگر ما نباشــیم، وضع 
شما بدتر می‏شود. من موافقم که ادامه شرایط فعلی را نپذیریم. فکر 
می‏کنم اعتراضات، مطالبه من را هم تا حدی نمایندگی می‏کند، اما 
معتقدم که اعتراضات باید هدفمند باشد، مطالبه مشخصی داشته 
باشد و همه گروه‏ها هم حضور داشته باشند؛ نه اینکه پراکنده باشد.«
رضا اسدآبادی، روزنامه‏نگار است و در سال‏های 1398 و 1401 
همراه اعتراضات بود، اما امســال تنهــا از مطالبات اقتصادی مردم 
حمایت می‏کند؛ او می‏گوید به‏عنوان یک روزنامه‏نگار با دیدگاه‏های 
 ـچــه در برخی  چپ به روشــنی می‏بینــد که در برخــی تجمعات 
 ـبه‏عنوان   ـشعار مرگ بر چپ‏ها  دانشــگاه‏ها،  چه در برخی محلات 
 ـهم سرداده می‏‏شود  نیرویی که هیچ‏وقت سهمی از قدرت نداشته 
که البته بیشتر ناشــی از تبلیغات رسانه‏های سلطنت‏طلب است: 
»برخی از آنها از هم‏اکنون بدون کســب قدرت سیاسی نیز برای ما 
پیام تهدیدآمیز می‏فرستند. حق اعتراض و تجمع برای هرکسی، با هر 
عقیده‏ای محفوظ است و نباید سرکوب شود؛ ولی علاوه بر مشکل 
گرایش سیاسی، بخش زیادی از نیروهای حاضر در این اعتراضات، 
مشــکل دیگری هم وجود دارد و آن این اســت که ســبک عملکرد 
میدانی اعتراضات فعلی هم بدون مداخله ویرانگر نظامی خارجی در 

این شرایط راهی برای تغییرات سیاسی باز نمی‏کند.«
میلاد هم 32 ســاله، کارمند و ســاکن تهران است و فکر می‏کند 
تردید گروه‏هایی از مردم برای حضور در اعتراضات به چند دلیل روشن 
برمی‏گردد: »در این اعتراضات چند مسئله به‏صورت هم‏زمان شکل 
گرفته اســت. آن تریبون‏هایی که به‏طور معمول در دنیا به اعتراضات 
می‏پردازند، مربوط به طبقه متوسط‏اند. طبقه متوسط ما شامل آحاد 
مــردم و جریان روشــنفکری، بعد از جنگ اســرائیل تجربه جدیدی 
به‏دست آورد و به این نتیجه رسید که نیروی خارجی، اهداف سیاسی 
نــدارد و می‏خواهــد با کیان این ســرزمین مقابله کنــد و موجودیت 
ایران به‏خطر می‏افتد. به‏همین‏دلیل کمی در نگرش خود به مسئله 
اعتراضات اقتصادی، دســت‏به‏عصاتر نگاه می‏کند و نگران است که 
زمینه مداخله خارجی شکل بگیرد. مســئله دیگر هم این است که 
تقریباً همه ملت و طبقات ایران بعد از جنگ، احساس کردند یک روح 
جمعی دارند که به زیرساخت‏های کشور حساس است و این نگرانی 
هم از مداخله خارجی و تهدید این زیرساخت‏ها مزید بر علت شد.« 
او می‏گوید مسئله دیگر هم تحرکات رسانه‏ای اسرائیل در شبکه‏های 
اجتماعی و رســانه‏های فارسی‏زبان خارج از کشــور است که به‏طور 
واضح با اسرائیل همکاری می‏کنند و تحرکات آنها دافعه ایجاد کرد که 
مبادا کســی که اعتراض دارد، تحت فرمان آنها اعتراض کرده باشد: 
»ازطرف‏دیگر، مبدأ التهابات روزهای اخیر بازار بود و باید در نظر داشت 
که به‏طور سنتی آحاد مختلف جامعه ما از نظر جهتگیری سیاسی و 
اقتصادی چندان با بازار همپوشــانی نــدارد. ازقضا بخش بدنامی از 
بازار هم شــروع‏کننده اعتراضات بود که معمولًا کسی دید مثبتی به 
آنها ندارد؛ به‏همین‏دلیل عملًا کســی به آنچه مورد اعتراض آنها بود 
زیاد توجه نکرد. مجموع این عوامل باعث شد که دامنه این اعتراض 
با ســال‏های گذشته متفاوت شــود. برداشــت‏ها از منشأ مشکلات 
اقتصادی در کشــور ما در بین اقشار مختلف، خیلی متفاوت است؛ 
برای مثال عده‏ای احســاس می‏کنند منشــأ این مسائل اقتصادی، 
ناترازی‏هاست و عده‏ای دیگر تصور می‏کنند، این نوع نگرش به مسئله 
ناترازی‏هاست و برای همین برداشت کلی نسبت به منشأ مشکلات 
اقتصــادی وجود نــدارد. به‏همین‏دلیل تصور می‏کنــم معترضان به 

جامعه‏شناس
شیرین احمدنیا

در این روزها که شاهد اعتراضات و تنش فراگیر اجتماعی در سطح کشور هستیم، 
نباید از یاد برد که این جامعه سال‏هاست زیر فشارهای هم‏زمان اقتصادی، فرهنگی، 
نسلی و نهادی نفس می‏کشد و امروز این فشارها بار دیگر، خود را به زبان اعتراض 

نمایان کرده است؛ اعتراضی برآمده از انباشت بلند‏مدت ناامیدی‏های تکرارشونده 
و وعده‏های محقق‏نشده. اعتراضات امروز ایران را نمی‏توان صرفاً به یک قشر، یک 
نسل یا یک مطالبه خاص تقلیل داد. شاهد نوعی »گسست عاطفی« میان جامعه 
و نهادهای تصمیم‏گیر هســتیم. مردم مدت‌هاســت احســاس می‏کنند که دیده 
نمی‏شوند، شــنیده نمی‏شــوند، در اولویت قرار داده نمی‏شوند و  کیفیت زندگی 
روزمره‏شــان در معادلات کلان، کمترین اهمیت را نیز دارا نبوده اســت. شاید این 
احساسِ به‏حاشیه‏رانده‏شدن، مهم‏ترین موتور اعتراض بوده باشد؛ نه‌صرفاً گرانی، 
 ـسیاسی، بلکه  نه‌فقط بیکاری و نه‌تنها طرد، محرومیت و محدودیت‏های اجتماعی 

ترکیب همه این‏ها توأم با حس بی‏قدرتی را می‏توان در این مجموعه اعتراض‏ها که 
شهرهای کوچک و بزرگ را دربرگرفته، سراغ گرفت. 

مردم مدت‏هاســت نمی‏خواهند در تصمیم‏هایی که به‌طور مســتقیم بر بدن، 
معیشــت، آینده و کرامت خود و سرزمین‏شــان اثر می‏گذارد، غایب باشــند. توقع 
اصلی، بازگشــت »حق انتخاب« است؛ حقی که در عرصه‏های مختلف، از سبک 
زندگی تا سیاســت‏گذاری اقتصادی، اجتماعی و سیاســی محدود شده یا نادیده 
گرفته شــده اســت. اگر به نقش زنان در این اعتراضات نیز توجه کنیم، نقشی که 
ایشــان،  به‏ویژه زنان جوان ایفا می‏کنند، مدت‏هاست که دیگر نقشی حاشیه‏ای یا 
صرفاً نمادین نیست. زنان را در خط‌مقدم کنشگری مطالبه‏گرایانه، بیان نارضایتی 
و عصیان می‏بینیم. زنان نســل اندر نســل، در مقام هویت به‌حاشیه‏رانده‏شده‏ای، 
فشارهای ساختاری را به‏شکلی مضاعف تجربه کرده‏اند. بدن زنانه در جامعه ایرانی، 
همواره میدان کنترل پدرسالاری سلطه‏جو بوده و همین تجربه تاریخی، زنان ایرانی را 
به کنشگرانی آگاه و جسور تبدیل کرده که امروزه می‏بینیم به صحنه‏گردان اقدامات 

توقع اصلی مردم: بازگشت به حق انتخاب

حالا امید یا ناامیدی، 
ازدست‏رفتن سرمایه 
و اعتماد اجتماعی و 

تعلیق و انتظار، جامعه 
ایران را تبدیل به یک 

مطالعه موردی با 
جامعه آماری میلیونی 
کرده است؛ کسانی 

مانند محمدجواد 
غلامرضاکاشی، 
جامعه‏شناس از 

»حراست مردم از 
مردم« نوشته و کامبیز 

نوروزی، حقوقدان 
از »حق اعتراض 

مدنی و تکلیف دولت 
به برقراری امنیت 

معترضان«

تحلیل 
اعتراضات


